
 ʜɉ انم. از௱ ره ي ͓ا௽را در Ԋ همه Ԅخوا ɤ
 ،ӣѸ ψ೑ و Ԁ يՁ گʍ ௽ انքدر .౦ون رӌ
 ʵ» :ɖӏ .د௶م Ցزه ױ௿ درڌ، ޶  ِʒد௵. زʟ اࣇاده
 ɖԣ زКا   ˇ» ӏت:  و  زد  ؟ӣي   ɻ زКايى!»   ɻ
˃  ௶ɼر ˇ  اʙّ ͓ا از همه ي Ձ ɻ زКاʏ اԾ. او آ

«.Ծا ʏاКه، از همه ز௶  ˃ اԾ. آن ك ɴا آ

 .Ӥك ɤ Ձ گʍ و Ձ ɻ ș ʍ ن خود را௽Ү Ծوز௶ و د ɤ آرام ɘч
 ʙّنم ا௽Ү ˇ» :تӏ ازش كد وʡ ه ام را঻ «  !Ծن ا௽Ү ʵ ɘч» :ɖӏ
˃  ௶ه، از همه  ˃  ௶ɼر ˇ اԾ. آن ك ɴا آ ͓ا از همه ௽Үن ʏ اԾ. او آ

«.Ծا ʏ ن௽Ү

از همه مهربان تراز همه مهربان تر

٢

درس اوّل درس اوّل 



 ӣӭوЌ ȵ ʚ Ձʍي شد. اʍان آسمان اʈఁ
 Ձ ʜان و داքدر ʍ ران௽ Ͼا» :ɖӏ .ΒϾ ران௽ و
 Ձంدر و   Ձرود ʙ ɤ௵௵؛  ࣗه   Ձ آن ௽ ҙر௶، 
 «.௵ʙ ҙ وانى ز௵هԞ ان وчشد௵ و چ ا ɤ ǮӞ
 Ծدو «͓ا  ӏت:  و   ௶ɷّ  ʍا ɽ֮م،   ʭا در 

ا همه ي Ϝجودات را   ͓.ԾՁ انчا
دوԾ دارد. اϾ ૻف و ٨ّت ͓ا 

Дود، چ اʍي ௽ ҙر௶.»
 :ɖӏ ɤ كد௵.  ʟد௵،ڍت  خوا௵ه  ك  كبى  در௽ره ي  ʙدرم  و  ௲ر   .ɖԻʍ  ʜɉ  ʚ
همه  از   ʏఁدا «ʳɍم،  ӏت:  ௽Үنى   ௽ ௲ر  ɤ داЙد.»  را   Ԋ همه  ك  شما  Ɉل   ʚ «خوش 
͓اԾ. او همه Ԋ را ɤ دا௵ و دوӭدار كانى اԾ ك ɤ خوا֮د ௱اИد، ௿ ز௵ɺ חي 

داӲه ӳ௽د.»
௲» :ɖӏر، ʲدɇ ʭ   ʏ णيى ك Ѓوانم ͓ا را در آن Ќدا ك، كԾ؟» ઱ ʚب 
ˇ اشاره كد. ʈఁان اәاس كدم ك دارد در ઱ॅ دَر ɤ ز௵. Ɉلا Ϩ وΞ بخواȵ ͓ا 

را ӗت و جو ك ௽ ం او ɂف ʮنم، خوب ɤ دانم ك ʢ ɤانم ЌداԦ ك.

٣



١. از كجا مى فهميم كه خدا مهربان است؟
٢. خدا زيباست؛ زيبايى خدا را در چه چيزهايى مى توان ديد؟

٣. چگونه مى توانيم با خدا حرف بزنيم؟
ą……………………………………...........……………… .٤

الف) آفريد  + گار  =  آفريدگار  آفريننده
پرورد + …… = ……………… 
 آموز  + …… = ……………… 

ب) آيا در جمله هاى زير، كلمه ى «گرفت» معناى يكسانى دارد؟
على توپ را گرفت.

خورشيد گرفت.
...........……………………………………………………

١. به اين دو جمله توجّه كن:
پدر با مهربانى گفت: «عزيزم، خدا از همه داناتر است.»

گفتم: «پدر، نزديك ترين جايى كه بتوامي خدا را در آن پيدا كنم، كجاست؟»
در دو جمله ى بالا، كلمه ى پدر چگونه خوانده مى شود؟ در جمله ى دوم، پدر را صدا مى زنيم. 
به كسى يا چيزى كه آن را صدا بزنيم يا مخاطب قرار دهيم، منادا مى گوييم. منادا معمولاً با يكی 

از نشانه های «ای، يا و...» به كار می رود مانند: ای خدا / يا علی.
٢. گل ها يعنى چند گل.

موجودات يعنى چند موجود.

ą دانش آموز عزيز، هميشه، سؤال آخر و جواب آن را خودت بگو.
٤

واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها

فعّاليّت هافعّاليّت ها

درك و دريافتدرك و دريافت



درختان يعنى چند درخت.
در زبان فارسى، براى جمع بستن از «ها»، «ان» و «ات» استفاده مى كنيم. آيا مى توانيم اين 

سه نشانه را به جاى يك ديگر به كار ببريم؟ مثال بياوريد.

١. اگر لطف و مهربانى خدا نبود، چه اتفّاقى مى افتاد؟
٢. آيا به جز صفاتى كه در درس براى خدا آمده است، صفات ديگر او را مى شناسى؟ نام ببر.

٣. نمونه اى از مهربانى خدا به خود و خانواده ات را بگو.
......……………………………….……………… .٤

١. در تابستان چه كتاب هايى خواندى؟
٢. موضوع آن ها چه بود؟

٥

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه



٦

بابا  هم بخوانيم  هم بخوانيم

ʙ ʚدر ɖӏ: «آɄ اʭ ͓ا كت؟
ك ȵ در ʜɉ ي ԣ ʙت و ֈ ȵت

ӏ ʢتر ௽Үن ʏ از ͓ا ֈت
دɤ از Ѕدɼن خود ̼ا ֈت

ɭا ҙ ϿϨ آ௶ ʚ خوابم؟
ɭا ҙ ϿϨ گو௶ جوابم؟
نماز ږϠɽ را Ӥӳم

ʢ را د௶م، ͓ا̰ را ௵௶م.»
ʚ ˇ آହه ʙدر ӏت: «˃ز௵!
͓ا را در دل خود جوي Ԛ णد

Ծان ا ɻ يʟ و ध͓ا در ر
Ծان اь از او ɻ غ و௽ ار و

͓ا در ௾ك و Йك اԾ، ˃ز௵!
ʟد در روӳايى Ձ ͓او௵.»

                                              ʎوʭ دوξ آ௽دي

͓ا͓ا



٧

فصل اولّفصل اولّ

نهادهانهادها



 ʚ و  ș ɤودم   ʜكودك Ձୣي  ɤ خوا௵م؛  كب  ʟدم.  رّال  و  ككو  كودك   ˇ
Ҏّاȓ ߂ق ɤ ورز௶م. Ձ Կ وઙ همه ɤ خواІد௵، Іدار ʙ ɤ௵م و در ا௵эه Ձي 
دور و درازي ˃و ɤ ر௽ ˇ .౦ اழر كودكʜ ي خود، راه Ձي ௿زه اي ʍاي ח زࣇن 

.ɖӗُ ɤ

باغچه ی اطفالباغچه ی اطفال

درس دوم درس دوم 

٨



ɂفه ي   ௿ كدم  شاϾدي  ௲رم  ʲد  رسا௵م،  ం௾ن   ʚ را  ߸Օ دوره ي از آن ك   Ԓ
 ȕا راɴ ،Ձكر ʭاز ا ण ولى چ ౦Ͼ دం دي راமّ ايى وЅّ ،ر௲ زم. ˇ ازϜاІ او را
 ʚ يى كՁ از ˰رسه ӂ و در ౦ر ɇ آن ʚ а ˇ .دʟ هઋز*رௌ׸ ʚ اي كرʍ رم௲ .كد ҙ
روش ̼௶ اداره ɤ شد، ʍاي آϜزɼري پذઋʒه شدم. Ӭس، ʚ اʭ كر دل ɖф و در 
آن شوق ˃اوان از خود ьان دادم؛ زʒا درઋంه ʟدم ك آϜزɼري ՗৬ اԾ ك ௽ آن 

ח ʢ ɤان օɇ ʚه و ɴدم ψ͓ كد.

٩



ψ ك. در اʒان، در౦ం ك كودكن، Ќش   ͓ɗԶ ʚ ௿ ان آ˰مʒا ʚ ّتي˰ Ԓ از 
از رઋن ʚ ˰رسه ం در كوʵ و ௽زار Ͼșدان ا௵ ం ا੏ӭاد آن Ձ در ك Ϝɉ Ձ ʜɉش 
ɤ شود. ʚ اӫ ʭب، ʚ ݞ اனدم در ʳ Ф كودكӓنى داʒ ك. اʭ ߩين كودكӓنى 

ʟد ك در اʒان داʒ شد و ˇ آن را ௽ڻه ي اஜال Ӌఁدم.
ӏت:  و  آورد  اஜال  ௽ڻه ي   ʚ را  خود  كودك  ʙدري  ׼ت،  روزՁي  همان  در 
 ӣاࣂʢ ҙ ۑا ʜ Ձ ا آنʒت؛ زӏ ɤ Ծاو را «.௵ʒپذ ҙ ز௵م را  ˃،ҷي دՁ رسه˰»

ʚ كودك خوا௵ن و Ӳʡن ІاϜز௵ Ѹك از ѯه داري او ʟ Ɂʗ аد௵.
௿ آن ɽ֮م، در كور ʙ ك ʚ ݞ كودكن ӳఁوا و ك ӳوا ࡷӓده ʟد؛ ʚ ؼن دٝل، 
ا੏ӭادشان ʎورش Βం ҙ. آن روز، وя ઙک  را در ௽ڻه ي اஜال ѯه داע، 
ا௵࣢دم ڝوʢ ɤ ʜان ʚ كودك ك ӳ ɤ ʜود و ɂ ʜف ɤ ز௵، خوا௵ن و Ӳʡن آϜخت. 
Ӥӳه ʟدم در ارو௾، ك اݰӑيى اԎا  ع كده اԾ ك  اʭ گوʜ كودكن را ʚ كǮ آن،  
̌ ȵ از آن Ԓ، روزՁ و Ձ Կي ࢵاري را  در كر ا௱اع اݰӑي وදه ي   .ӣك ɤ سواد௽
ӳఁواంن گذرا௵م ʚ ௿ ڮਚد رӯدم. Ӭس، Ԛد كودك ӳఁواي  دҷ را ȵ در ௽ڻه ي 

.౦ʒال پذஜا
اوٝاي اʭ كودكن ௽ ϿϨور ҙ كد௵ ك ˃ز௵ان ك و لا૸ان، خوا௵ن و Ӳʡن 
ІاϜز௵ ولى در ం௾ن سال ࢑ي՗، اʭ كودكن Иʙد دҷان اڦان داد௵ و ઎ول شد௵. 

١٠



١١

 ʚ د كʟ ɤدɴ از ʳم ˰رسه لبر௽ اط وԞ ،௵داد ɤ اڦان ʳ Ф كودكن در ʭروزي ك ا
تماشاي آఁن آ˰ه ʟد௵؛ زʒا ʍاي ɴدم ௽ور كدنى Дود ك كودكن ك ӳوا Ѓ ȵواИد بخواИد 

و Ѕوࣈد و ɂف Иʮد.
٭ ٭ ٭



 Ծدو و  ௽Үن  و  دل سوز   ଶාّ در௽ره ي   Ȩ௿كو Ɉل  țح  خوا௵يم،   ʵ آن
كودكن، Ԗّار ௽ڻه ௽ن، ا௽ .Ծڻه ௽ن ɴد ʮرʟ ɺد .șگذՀ اʭ اчان ʮرگ 
و ʡآور و ʢاЌ ،ఁوӭه șֹق كانى اԾ ك ௽ دɉ Ծلى و ௽ اݐاد ʚ خود، Ь ௽وي 
࣐كر و اراده و ਓ و ʍد௽ري، ɤ خوا֮د كرՁي ʮرɺ انجام د֮د؛ ɴ ʚدم Զن خود 

ψ͓ كӣ و ͓ا را از خوॏӞ Ԧد ساز௵.
١٢



١. باغچه بان در دوره ى كودكى چه افكارى داشت؟
٢. چرا باغچه بان به شغل آموزگارى علاقه داشت؟

٣. از سرگذشت باغچه بان چه درسى مى توان گرفت؟
٤. كدام  صفت  براى باغچه بان مناسب تر است؟ چرا؟

نويسنده             نوآور بردبار  كوشا  متفكّر  دل سوز 
.....…………………………………………………… .٥

الف) خود + كار = خودكار   
روز + نامه = روزنامه   

كتاب + خانه = كتاب خانه
بعضى از كلمه ها دو قسمت دارند و هر قسمت آن ها معنايى جداگانه دارد امّا وقتى با هم 

به كار مى روند، كلمه اى تازه با معنايى جديد مى سازند. 
با افزودن يك كلمه ى ديگر به كلمه هاى سر ، گل و خرّم كلمه هاى جديدى بساز.

ب) افكار = فكرها             
اطفال = طفل ها    
اعمال = عمل ها

پيش تر خوانديم كه كلمه ها با «ها» و «ان» و «ات»، جمعجمع بسته مى شوند. گاهى اوقات كلمه ها به 
شكل هاى ديگرى هم جمع بسته مى شوند كه هيچ علامت و نشانه ای ندارند مانند كلمه های افكار، 

اطفال ، اعمال. آيا مى توانى بگويى جمع كلمه ى «عضو» چيست؟

١٣

واژه آموزیواژه آموزی

درك و دريافتدرك و دريافت

فعّاليّت هافعّاليّت ها



الف) سرگذشت اين انسانِ شريف و اين دوستِ بزرگِ بچّه ها، سرمشق ديگران است.
كلمه ها  اين  به  مى كنند.  معرّفى  ما  به  بيش تر  را  باغچه بان  «بزرگ»،  و  «شريف»  كلمه هاى 
صفتصفت مى گويند. بين اسم و صفتِ پس از آن « ـــِ » مى آيد؛ مانند: پسرِ خوب. حالا تو هم دو صفت 

براى درخت بگو.
ب) يوز پلنگ از اسب سريع تر مى دود.

يوز پلنگ سريع ترين حيوان دونده است.
هر وقت چيزى را با چيز ديگرى مقايسه كنيم، « ترتر» به كار مى بريم امّا هر وقت بخواهيم آن 

را با بقيّه ى چيزها مقايسه كنيم، از «ترينترين» استفاده مى كنيم.

١. براى كمك به نيازمندان، چه پيشنهادى دارى؟
٢. آيا شيوه ى آموزش الفبا به كودكان ناشنوا، با بچّه هاى ديگر يكى است؟ چرا؟

٣. آيا معلول يا جانبازى را مى شناسى كه به پيشرفت هاى علمى زيادى دست يافته باشد؟
٤. «خواستن، توانستن است» با درس چه ارتباطى دارد؟
.....…………………………………………………… .٥

 ١. كتاب جديدى كه در كلاس خوانديد، چه پيام يا نتيجه اى داشت؟
٢. چند نفر از دانش آموزان، مفاهيمى را با سر و دست نشان بدهند و در كلاس اجرا كنند و 

بقيّه ى دانش آموزان معناى آن ها را بگويند.

١٤

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه

نكته هانكته ها



                                                       ఁ ʚم ͓ا
ψ͓ خوا௽Ү Ϩنم، ɻُ رُخ ɉنم

سلام. اӋدوارم Ɉل ʙ ،ʢدر و ௽௽ و بى بى ɇن و آɇ೑ن خوب 
Ɉل   ،Ӷرا  .Ծا شده  Бگ   ՘ شما  همه ي  ʍاي  دلم  ௽شد. 
ɻ طور اԾ؟ ا௽ Ͼز ਜӴنى كد و خودش را ʢي كسه ي  *ȣزا

آب گوՀ آɇ೑ن ا௵اخت و ӯ णب زӋنى
ʍداՀ و در رΒ، او را دعوا Ѫ࠵. وઙ خودم
.ӣѪ Ձكر ʭاز ا ҷك ك د ɤ آ˰م، ۵ߍ 

سال های دور از خانهسال های دور از خانه

درس سوم درس سوم 

١٥



وઙ ك ௽௽ و ʙدر، ɴا ഡُ» ʚع Ӱاʜ روزي 
 Ξزه آن و௿ .ΒϾ دلم ՘ ،௵رادايى» آورد
ʟد ك ءӤمʡɉ  ɻاده ي خوب وɻ  روӭاي 
௽ۙايى دارم. آدم وઙ قدر ʜɉ و ʡɉاده اش را 

ɤ دا௵ ك از آن Ձ دور شده ௽شد. 
 ʚ  ՘ شدم،  دور  شما  از  ك   ӹ اوّٝن
ˇ ɐت گذ௿ .Հ ڕ خوابم Шد و ం ʚد 
 ،ɇ ʭا در  ʟدم.   « خودʙن «محمّدآ௽د  روӭاي 

ૄ ا௵. ਞ دو Ձ تخت
روزՁي  او   .Ծا  «ɋاحمد»  Ԅدو ఁم 
اوّل Ӊل̌  ՘ بى ௿بى ɤ كد اɈ ʙّلا ʗدت 

كده اԾ و ௽ همه Ѭو  و بخɤ ӣ ك.
 ،Ձ د از تمام شدن كسѢ ،ɇ ʭدر ا ʙ
دور ȵ جمع ɤ شويم و از روӭاՁ و ʡɉاده Ձي 

١٦



 .жز ɤ فɂ نʙخود
همه  ولى  دارد  ҆اوت   ȵ  ௽  ɇ ʭا ɥّه Ձي  ޙه ي 
ʮرگ  ʡɉاده ي   ण Ӊل  داريم  ك ك  و   ɘӭدو  ȵ  ௽
ɤ شويم. راӶ، اʭ احمدɋ تمام ఁن Ձي روɴ ౶ا 
خورده اʙّ ૂل داده اԾ ك از روӭاي خودشان ʍايم 

جوزઑد Іاورد.
خوب  و  ௱ان  را  ʡɉاده  و   ʜɉ قدر  خوبم،   Ϩخوا
درس بخوان. Ѣد ȵ دʗ ك در روӭاي ण ʙ ˰رسه ي 
 ʚ ˇ فʿ دم. ازϾʍ ش شماЌ ˇ ௿ ودщ ز௽ رادايى

همه سلام ʍسان.
ʍادرت، ݄دااللهّ ɀՁآ௽دي  

١٧



١٨

ఁ ʚم ʎوردɼر
ʍادر ʳ ɍم، ݄دااللهّ ɇن

سلام   ʢ  ʚ و   Ծا خوب   ʙ همه ي  Ɉل  رӯد.  ̍ ات  ఁ سلام. 
 ʢ ʚ ادهʡɉ دانم ك دور از ɤ .Ծخوب ا ȵ ȣل زاɈ .жرسا ɤ
داӲه   Β࡮  ɺ௵ز در   Ϧبخوا آدم   Ͼا  ،௽௽ ૂل   ʚ  ʙّا ҙ گذرد  خوش 
ار  ௽شد، ɐ ௶௽تر Ձ را ఘّل ك. راʍ ،Ӷا̰ ԍ ण خوش دارم؛˅ 
 Ձ هɥّ Ξآن و .ӣز ك௽ رسه ي رادايى  ˰ण ɇ ʭزودي در ا ʚ Ծا
 ௽௽ .دИخوا ɤ د و درسОآ ɤ ʙ ايӭرو ʚ ،ȵ ʚ णد از ʃار روӭاي̡ 

ɤ گو௶: «݈ب كر اʭ اԾ ك اՁلى ʃ Ϩار روӭا ɤ خوا֮د 
«.ӣٍ ترɐ انэՁ هɥّ ௿ شد௽ Ձ اي آنӭرسه در رو˰

 آɇ ೑ن ʚ ȵ شوɤ ɢ گو௶: «خوب اԾ ˰رسه را ʢي
رسه ي   ˰ɇ ʭدر ا Ͼا «.ӣѪ هɾ چ ك ௿ ௵ازф اӭار روʃ نІ ،ن௽اІ 
 ҷدو سال د ȵ ˇ .نىʙ ɤ ʙ شЌ آيى و ɤ ȵ ʢ ،ز شود௽ رادايى

.ɘହ دتం ʚ خوانم. صه ɤ درس ɇ ؼن
دԾك ك ௽ ك دل داد و دل фت كه   ʜʢ ҙ آسونى   ʚ

  خواϨت، ɻ رخ ɀՁآ௽دي  
                                    «هوشنگ مرادى كرمانى»



      ١. عبداالله مى گويد: «آدم وقتی قدر خانه و خانواده اش را می داند كه از آن ها دور شده باشد،» 
منظور او از اين جمله چيست؟

٢. گل رخ در نامه ى خود از چه موضوعاتى صحبت كرده است؟
٣. مفهوم بيت آخر درس چيست؟

.....…………...………………………………………… .٤

دقّت كن.
سحرگاه  وقت سحر خوابگاه   جاى خوابيدن 
هنگام شب شامگاه   دانشگاه  جاى آموختن دانش 

حالا بگو:
صبحگاه يعنى …………………………………… ايستگاه يعنى …………………………………… 
شبانگاه يعنى …………………………………… فرودگاه يعنى …………………………………… 

الف) خوانديم:
دستكسى كه با كسى دل داد و دل بست كشه  نمى تونه  آسونى  به 

داشته  تفاوت  يكديگر  با  آن ها  نوشتاری  و  گفتاری  شكل  كه  بگو  ديگر  كلمه ی  چند  حالا، 
باشد.

فعّاليّت هافعّاليّت ها

١٩

فارسى نوشتارىفارسى گفتارى

آسونى

نمى تونه

كشه

آسانى

نمى تواند

كشد

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها



ب) آن چه خوانديم، نامه ى عبداالله به گل رخ و پاسخ گل رخ به عبداالله بود. آن ها در اين نامه ها، 
درباره ى موضوعات گوناگونى براى هم نوشته بودند. تو هم مى توانى مثل عبداالله و گل رخ، نامه 
بنويسى و شنيدنى ها و ديدنى ها و اتفّاقات گوناگون را در آن بياورى و براى ديگران بفرستى. به 
دوستانهنامه هاى دوستانه مى گويند. نامه هاى  اين گونه نامه ها كه بيش تر مطالب آن ها خصوصى است، نامه هاى 

دوستانه را با خطّ خوش و خوانا و جمله هاى محبّت آميز، مى نويسيم.
خانه ى شما به بازار نزديك است. پ) خانه ى ما از مدرسه دور است. 

كتاب را از دوستم گرفتم.       كتاب را به دوستم دادم. 
اين جمله ها را كامل كن:

مسابقه ى فوتبال را………… تيم مقابل باختيم. مسابقه ی فوتبال را ………… تيم مقابل برديم. 
دوچرخه سوارى را ………… دوستم ياد دادم. دوچرخه سوارى را………… دوستم ياد گرفتم. 

١. چرا بايد به نامه ى ديگران پاسخ بدهيم؟
٢. هنگام نوشتن نامه، چه نكته هايى را بايد رعايت كنيم؟

٣. از نامه نگارى در چه مواردى استفاده مى شود؟
……………………...………..…………………………………………...………..…………………… .٤

٢٠

گفت و شنودگفت و شنود



١. اگر بخواهيد نامه اى به خانواده تان بفرستيد، در آن چه مى نويسيد؟
٢. به كمك هم كلاسى هايت، سرگذشت يك نامه را در كلاس نمايش بده.

٢١

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه



٢٢

كودكان حق دارند كه ...كودكان حق دارند كه ...

درس چهارم درس چهارم 

كودكن را دو௱ Ծار௶ و ௽ آఁن ௽Үن Ӵ௽د و اʚ Ͼ آఁن و٠ه داد௶ 
.Ӥك ೐اً وஃ(  υو آ Քੴ ّاالله ّු Ќاԩ اسلام (

֮گ كورՁي دҷ آӳا شو௵ و ௽ همه ي كودكن ʂان، در زଌه ي   ˃௽ ௵دار ౎ كودكن 
.ӣهمكري ك Ӷڣ و دو

دҷان  ՁѠي  از  و  Ѕوшد  Ѭو௶،  دҷان   ʚ را  خود  ݞ   ʜآزادا دارد   ౎ كودك   Ϩ  
қه ӊد شود؛ ț ʚط آن ك բوق دҷان را ٿم ௤ارد.

 چ ك ౎ ௵ارد كودكن را ʚ كرՁيى وادارد ك ӊا౮ّ Լ آن ֈ Ձت.
  ț ௶௽ا̳ ӊاӵ ايجاد كد ك كودكن ЃواИد ٫ط و ਞي੍ اʿاف خود را ࣍اӮد و 

.ӣش كҀ ت خودшاي ߪ ٫ط زʍ
۬ از ֿان ʂانى բوق كودك

ɤ داж ك كودكن Ձ ʞʙșي اු Ϩ كور௵. آఁن آОده ي كور خود را ɤ ساز௵ و 
 υρز ం دઋا ɤ راه ʚ لӯ ం شود ɤ گԘ در كوري ઙو ʙّشو௵ ا ɤ آن Βب ࡮ӫ
Ձ s و ֹكت  ɤ آ௶، كودكن Іش ʏ از همه صدˈ І ɤ࠰؛ زʒا ʢ ҙاИد ʚ ۑايى، ௽ ر



٢٣

ӆارزه كʍ .ӣاي كʚ Ǯ اʭ كودكن آӯب د௶ه، سازʙن Ձي گوఁگونى ʚ وجود آ˰ه ا௵ 
ك ବوف ʭ    ʏ آن ֈʣ Ձف ఁم دارد. ֈʣف ण سازʙن ʂانى واࢳه ʚ سازʙن 

߅ل ڦّد اԾ. اʭ سازʙن Ҁش ɤ ك ௿ كودكن 
ഩوم و ੨ب ʙ௵ه، ز௵ɺ  חي داӲه ӳ௽د، اكون



٢٤

 كودكن ഩوم ʂان Ӯʎ ɤد ك آం سازʙن ߅ل ʢاࣂه اԾ وʖˍ خود را ʚ خوبى 
انجام دϦ   ؟ آʚ ం و٠ه Ձي خود ՚ل كده اԾ؟

ӂ دҷ از سازʙن Ձي ଴ّ واࢳه ʚ سازʙن ߅ل ڦّد، чʣك ఁم دارد. чʣك 
.Ծتر اІ  ʏ و ֮ؒ˃  ،ධ نʙساز ण

ـ او سازʙن ߅ل ڦّد௵. كور  ـ از جمଉ اʒان ـ درɈل І ،ʽɈش ʏ كورՁي ʂان ـ
 .Ծده اʟ Ձ ߅ّت ҷد ௽ و همكري Ӷز ڣ و دوӓ֗ ان، هموارهʒا ʙ

ʮرگ   Ɍشا ԃازي،  ৩دي  Ќش،  سال  Ԥت صد  ͌ود  ك  ௱اЙد   ȵ را   ʭا
او،  șوده ي   ʭا و  كده  دعوت  دҷان   ௽ ȵ دردي  و  همدلى  همكري،   ʚ را   ʙ اʒانى، 

:Ծن ߅ل ڦّد اʙت ࢝ سازОاكون ز
Ќك௵  ण اااي  آدم   й௵Ϩگو  ण ز  آ˃Оش  در  ك 
روزɼر آورد  درد   ʚ اوي  ˅ارچو  نما௵  را   Ձاو  Ͼد



           ١. چرا كودكان سرمايه هاى اصلى كشورها هستند؟
٢. چه عواملی كودكان را در مقابل حوادث، آسيب پذيرتر می كند؟

٣. پيام كلىّ دو بيت پايان درس چيست؟
………………………………………………………………………………………………………… .٤

به كلمه هاى زير توجّه كن.
بهره مند = بهره + مند                 اميدوار = اميد + وار            ساختمان = ساخت + مان

كلمه هاى بالا از دو قسمت درست شده اند امّا قسمت دوم آن ها به تنهايى به كار نمى رود و 
به كلمه ى ديگرى اضافه مى شود تا كلمه ى تازه اى با معناى تازه بسازد. حالا بگو سازمان، روزگار 

و آزادانه از چه قسمت هايى تشكيل شده اند؟

الف) به عبارت هاى زير توجّه كن.
 كودكان سرمايه هاى اصلى هر كشورند.
 يكى ديگر از سازمان هاى ………………………………

 آمدم.
كدام عبارت ناقص است؟ چرا؟

،كامل  «    فعلفعل»  با  جمله اى  هر  است.  ناقص  ندارد،  فعل  چون  دوم  عبارت  فهميدى!  درست 
مى شود. حالا با افزودن فعل به جمله هاى زير، آن ها را كامل كن.

ديروز با عمويم به گردش ………………………………
ما سلامتِ پدر و مادر خود را از خداوند ………………………………

٢٥

نكته هانكته ها

واژه آموزیواژه آموزی

درك و دريافتدرك و دريافت

فعّاليّت هافعّاليّت ها



قرارب) چو عضوى به درد آوَرَد روزگار نمَاندَ  را  عضوها  دگر 
هماهنگى پايان دو مصراع (= ار)، شعر را خوش  آهنگ و زيبا كرده است. اين هماهنگى را 

«قافيهقافيه» مى گويند و دو واژه ى «روزگارروزگار» و «قرار»كلمه هاى قافيه اند.
حالا كلمه هاى قافيه را در اين دو بيت نظامى پيدا كن.

سرآغاز بهترين  تو  نام  بازاى  كنم  كى  نامه  تو  نام  بى 

كار سرانجام  كن  چنان  رستگارخدايا  ما  و  باشى  خشنود  تو 

١. يك حكايت از رفتار پيامبر (ص) با كودكان را بگوييد.
٢. اگر نماينده ى كودكان ايران در سازمان ملل باشى، چه كار مى كنى؟

٣. دوست دارى آينده ى كودكان دنيا چگونه باشد؟
……………………………………….....………………………………………………….....………… .٤

شاعر  يا  نويسنده  سه  نام   .١
از  يكى  و  نوجوانان  و  كودكان 

كتاب هاى آنان را معرّفى كن.
٢. با مراجعه به تقويم، بگو روز 
جهانى كودك چه روزى است؟

٣. به تصويرها نگاه كن و آن ها 
را نمايش بده.

٭ ٭ ٭

٢٦

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه



در ڡ Ձي ʙدر
صد دՀِ آனبى
صد كوԣارِ ʍ ʎف
صد آسمانِ آبى

در ڡ Ձي ʙدر
خوبى و ௽Үنى

در ڡ Ձي ʙدر
آوازِ ௽د و ௽ران
شادابىِ ϩَاران
ɾزار در اران

در ڡ Ձي ʙدر
ଜود كʡشاӋّد و شادʙنى

در ڡ Ձي ʙدردر ڡ Ձي ʙدر

٢٧

ممبابا  هم بخوانيم



يكى بود يكى نبود؛ غير از خدا هيچ كس نبود. در زمان هاى بسيار قديم دو دوست بودند كه 
با هم زندگى مى كردند. روزى آن دو تصميم گرفتند به دور دنيا سفر كنند. وسايل سفر را آماده 
كردند و به راه افتادند. رفتند و رفتند تا به يك بيشه رسيدند. ناگهان چشمشان به خرس بزرگى 

افتاد كه به طرف آن ها مى آمد.
دوست اوّلى به دومى گفت:

ــ حالا با اين خرس چه كنيم؟ الان مى رسد و آرزوى جهان گردى را به دلمان مى گذارد.
دومى در جواب گفت:

هيكل  آن  با  خرس  كه  نمى شدم  منتظر  و  نمى ماندم  اين جا  كه  كنم  چه  مى دانستم  اگر  ــ 
بزرگش به من حمله كند. 

بالاخره، دو دوست از ترس جانشان به سوى درختى دويدند. يكى از آن دو به سرعت از درخت 
بالا رفت امّا دومى چاق بود و نتوانست از درخت بالا برود. آن كه در ميان شاخه ها جاى امنى داشت، 

رو به دوستش كرد و گفت: 
تا  مى كردى  هم  را  روزها  اين  فكر  بايد  مى خوردى،  غذا  از  بيش ترى  سهم  كه  روزها  آن  ــ 

اين قدر چاق نشوى!
دومى با التماس گفت:

رفيق نيمه راهرفيق نيمه راه

٢٨

روان خوانیروان خوانی



٢٩

ــ دوست عزيز، حالا كه وقت اين حرف ها نيست؛ كمك كن من هم بالا بيايم. اگر دستم را 
بگيرى و مرا بالا بكشى، از اين به بعد، نصف غذايم را به تو مى دهم.

دوست اوّلى كه سعى مى كرد خود را به شاخه هاى بالاتر برساند، گفت:
ــ تو خيلى سنگينى و اگر به بالاى درخت بيايى، مى شكند و من هم گير خرس مى افتم.

دومى گفت:
ــ پس به من كمك نمى كنى تا نجات پيدا كنم؟

اوّلى با خنده گفت:
هم  من  كن؛  مبارزه  خرس  با  زوردارى  چرا  !  ــ 

بين  از  را  خرس  تا  مى كنم  تشويقت  بالا  اين  از 
ببرى.

نا اميد  دوستش  كمك  از  كه  دومى 
شده بود، به فكر چاره افتاد. با خود گفت: 
«اگر فرار كنم، خرس به دنبالم مى آيد. از 
اين گذشته، مگر چه قدر مى توامي فرار كنم 

بالاخره خسته مى شوم.»
چاره  راه  دنبال  به  كه  درحالى  او 

شكارچى  كه  پدربزرگش  ياد  به  ناگهان  مى گشت، 
باتجربه اى بود، افتاد. پدربزرگ گفته بود: خرس، به مرده 

                                             كارى ندارد.



با يادآورى اين موضوع، پاى درخت دراز كشيد و خودش را به مردن زد.
چند لحظه بعد، خرس به بالاى سر جوان رسيد و سرش را نزديك صورت او برد. همه جاى 

صورتش را بو كرد امّا وقتى ديد جوان تكان نمى خورد، با بى اعتنايى راهش را كشيد و رفت.
چند دقيقه از رفتن خرس گذشته بود كه دوست اوّل از بالاى درخت گفت:

ــ خرس رفت؛ چرا بلند نمى شوى؟
دوست دوم وقتى مطمئن شد خرس رفته است، از جايش بلند شد و خدا را شكر كرد كه 

زنده مانده است.
در اين هنگام، دوست اوّل كه سعى مى كرد از درخت پايين بيايد، به دومى گفت:

ــ خرس وقتى سرش را كنار گوش تو آورد، چه گفت؟
دومى براى اين كه دوستش را ادب كند، جواب داد:

ــ گفت كه هرگز با كسانى كه در موقع بلا و مصيبت تو را تنها مى گذارند و فقط رفيق روز 
شادى هستند، سفر نكن!

اين را گفت و از همان جا برگشت و اوّلى را تنها گذاشت.

٣٠

بچّه هاى عزيز! دوست واقعى كسى است كه در موقع ناراحتى 
و سختى، هرگز شما را تنها نگذارد. حضرت على (ع) فرموده است: 

«دوست خوب را در روز سختى بايد شناخت».


